
قصاص و دیه 500 میلیونی برای مرد اسیدپاش
گــروه حوادث / مردی کــه برای انتقــام از همکارش اقدام به اسیدپاشــی 
کرده و با حکم دادگاه به قصاص و دیه محکوم شده بود به خاطر ناتوانی 

در پرداخت دیه از قضات شعبه 4 دادگاه کیفری درخواست اعسار کرد.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران« رســیدگی بــه این پرونــده از 19 
فروردیــن ســال 91 با گــزارش یــک اسیدپاشــی در یکــی از ادارات دولتی 
آغاز شــد و مأموران پــس از مراجعه به محل متوجه شــدند که متهم به 
قصد انتقامجویی چند لیتر اســید را روی نظافتچی محل کارش پاشــیده 
و چندیــن ضربــه چاقــو هم به او زده و از محل متواری شــده اســت که 3 
روز بعــد متهم در شــهر مریوان دســتگیر شــد و به جرمــش اعتراف کرد. 
نظافتچــی هم که بر اثر شــدت جراحات به کما رفته بــود پس از 4ماه به 
هوش آمد اما چشــم راســت، لاله گوش راست، بینی و لب فوقانی اش را 

بر اثر سوختگی با اسید از دست داده بود.
پــس از مدتی متهم در شــعبه 71 ســابق دادگاه کیفری اســتان تهران 
محاکمــه شــد و بــه قصاص چشــم و لالــه گوش راســت محکوم شــد. او 
همچنیــن به خاطر ســایر جراحاتــی که به شــاکی وارد کرده بــود و امکان 

قصاص آن وجود نداشــت به پرداخت شــش دیه کامل و یکســال زندان 
محکوم شــد. در ادامه شــعبه 24دیوان عالی کشــور ایــن حکم را نقض و 
اعــام کرد با توجه به تخلیه کامل چشــم راســت شــاکی امــکان قصاص 
چشــم وجود ندارد. از این رو پرونده برای رســیدگی دوباره به شــعبه هم 
عرض فرســتاده شــد. در جلســه رســیدگی بــه این ماجــرا شــاکی و وکیل 

مدافعش به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کردند.
شــاکی در آن زمــان عنــوان کرد بــا اینکه پزشــکی قانونی اعــام کرده 
امــکان قصــاص چشــم ممکن نیســت امــا این حکــم در مــورد یک مرد 
اســیدپاش در پرونده ای دیگر انجام شــده اســت و من هم فقط قصاص 

می خواهم.
در پایان جلسه هیأت قضایی اعتراض شاکی را پذیرفت و پرونده رابه 
کمیســیون عالی پزشــکی قانونی فرستاد و پزشــکی قانونی هم در نظریه 
جدیــد اعــام کرد کــه امکان قصاص چشــم در حدی که موجب آســیب 

اضافه یا به خطر افتادن جان متهم نباشد مقدور است.
در پایان این جلســه هیأت قضایی وارد شور شدند و با توجه به نتیجه 

کمیسیون پزشکی قانونی حکم به قصاص چشم متهم دادند.
حــالا پس از 8 ســال متهــم که به قصــاص برخی از اجــزای صورتش 
محکوم شــده بود، با درخواســت دیه 500 میلیون تومانی از ســوی شاکی 

روبه رو شد.
صبــح دیروز متهم که برای ارائه درخواســت اعســار بــه دادگاه کیفری 
منتقــل شــده بود دربــاره علت درگیری بــا مرد نظافتچی گفــت: این مرد 
آبدارچــی محــل کارمان بــود اما من می دیــدم که او هر چه غــذا و میوه را 
کــه برای میهمانــان اداره می گرفتیــم و اضافه می آمــد مخفیانه به خانه 
می بــرد. من هم گزارش کارش را به مســئولش دادم. اما او متوجه شــد و 
یک روز که من داخل اتاقم نبودم شماره تلفن پدر و مادر زنم و همچنین 
همســرم را از گوشــی من برداشــته بود و پس از تماس با آنها مدعی شده 
بــود که من با زن دیگری در ارتباط هســتم و همین مســأله باعث جدایی 

همسرم از من شد و من هم به قصد انتقامجویی به او اسید پاشیدم.
حــالا هــم درخواســت 500 میلیــون تومــان دیــه دارد که مــن توانایی 
پرداختــش را نــدارم و درخواســت اعســار دادم. صبــح دیــروز رســیدگی 
بــه خواســته او در شــعبه 4 مورد بررســی قــرار گرفت تــا رأی نهایی برای 

درخواست متهم صادر شود.
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متهم به قتل در دادگاه:

پول دیه را از 45 نفر قرض گرفتم
گــروه حــوادث / مــرد میانســال که 

به اتهــام قتــل مزاحم همســرش 

بــه دیــه محکــوم شــده بــود صبح 

دیــروز در شــعبه 2 دادگاه کیفــری 

اســتان تهــران خواهــان اعســار در 

پرونده اش شد.

حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 

»ایران«، رســیدگی به ایــن پرونده 

از ســال 90 با شــکایت زنی که ادعا 

می کرد برادرش چند روزی اســت 

ناپدیــد شــده آغاز شــد. مأمــوران 

آخریــن  اقــدام  نخســتین  در 

را  وی  همــراه  تلفــن  تماس هــای 

بررســی کردنــد تــا به شــخصی به  

نام نــادر رســیدند و بافاصله او را 

بازداشت و  بازجویی کردند.

او در همان ابتــدا ماجرای قتل 

را پذیرفــت و بــه مأمــوران گفــت: 

ایــن مــرد کــه از آشــنایانمان بــود 

به همســرم تعــرض کرده بــود به 

همین خاطر بــا او تماس گرفتم و 

بــه بهانه انجــام کاری او را به جای 

خلوتی کشــاندم و با ضربات چاقو 

او را کشتم و بعد هم در بیابان های 

اطراف تهران دفنش کردم؛پس از 

اعترافــات متهــم و کشــف جســد 

مقتــول پرونده به شــعبه 2 دادگاه 

کیفــری ارجاع شــد. در آن جلســه 

چــون اولیــای دم حضور نداشــتند 

و درخواست مجازاتی برای متهم 

مطرح نکرده بودند متهم با حکم 

از جنبــه عمومــی  اشــد مجــازات 

جــرم یعنــی 10 ســال حبــس و بــا 

دســتور معاون اول قوه قضائیه به 

پرداخت دیه محکوم شد.

اما با گذشت 9 سال از رسیدگی 

کــه  حالــی  در  و  پرونــده  ایــن  بــه 

کمــاکان اولیــای دم در این پرونده 

حضــور پیــدا نکــرده بودنــد متهم 

درخواســت اعســار کــرد تــا بتواند 

 10 محکومیــت  پایــان  از  پــس 

ساله اش تعیین تکلیف و از زندان 

آزاد شــود کــه صبح دیــروز دادگاه 

اعسار این متهم برگزار شد.

و  زن  جلســه  ایــن  ابتــدای  در 

مــردی که مدعــی بودنــد خواهر و 

بــرادر مقتــول هســتند نــزد قاضی 

هویــت  احــراز  از  پــس  تــا  رفتنــد 

بتوانند دیه مقتول را دریافت کنند 

که قاضی بعد از بررســی مدارک و 

نقص در برگه های انحصار وراثت 

هویــت آنهــا را محــرز ندانســت و 

در ادامــه متهــم بــه جایــگاه رفت 

و گفــت: از ماجــرای قتــل نزدیــک 

به 10 ســال گذشــته و در این مدت 

مــن از 45 نفــر حــدود 50 میلیون 

تومــان قــرض کــردم تــا به عنــوان 

خانــواده  بــه  دیــه  علی الحســاب 

مقتــول پرداخــت کنــم اماچون در 

حال حاضر هیچ پول دیگری ندارم 

از دادگاه می خواهم به درخواست 

اعســار من توجه کند و اجازه بدهد 

پــس از دوران محکومیتم از زندان 

آزاد شــوم تــا بتوانــم مابقــی پــول 

دیــه را به صورت ماهانه و قســطی 

اظهــارات  از  کنم؛پــس   پرداخــت 

متهــم قضــات برای صــدور حکم 

وارد شور شدند.

ماجرای مرگ راننده فراری در عسلویه
گروه حوادث / راننده ای که بدون توجه به فرمان ایســت پلیس در مسیر 
خــاف جهــت خودروها حرکت می کــرد در عملیات تعقیــب و گریز به 

ضرب گلوله مأموران کشته شد.
ســرهنگ فتاحــی فرمانده انتظامی شهرســتان عســلویه دربــاره مرگ 
این راننده گفت: روز جمعه مأموران انتظامی شهرســتان عســلویه متوجه 
خودرویی شدند که خاف جهت حرکت خودروها با سرعت بالا در حرکت 
اســت که پلیس به این خودرو مشــکوک شــده و با هشــدار و دســتور ایست 
قصد توقف آن را داشــت اما راننده توجهی به هشــدار مأموران نکرده و با 
افزایش سرعت، قصد داشت با زیر گرفتن مأموران اقدام به فرار کند. پس 
از طی مســافتی مأموران پلیس مجبور به استفاده از ساح شدند و در ابتدا 
با رعایت قانون به کارگیری ساح اقدام به تیراندازی هوایی کردند، ولی باز 
راننده خودرو توجهی به هشدار پلیس نکرد، در این مرحله مأموران پلیس 
به قصد شلیک به لاستیک و توقف خودرو تیراندازی کرده اما گلوله کمانه 

کرده و به راننده خودرو برخورد می کند و باعث فوت وی می شود.
به گزارش روابط عمومی پلیس بوشهر، فرمانده انتظامی شهرستان 
عســلویه با بیــان اینکه وی فردی ســابقه دار بوده و در ســال گذشــته نیز 
موادمخدر از وی کشــف شــده بود، تصریح کرد: به منظور روشــن شــدن 
ابعــاد مختلف این حادثه، تا وصول دســتورات قضایی موضوع توســط 

کارشناسان مربوطه در حال بررسی است.

24 خودرو در پارکینگ آتش گرفت

گروه حوادث: آتش ســوزی در پارکینگ عمومی شهرســتان پردیس، 2۴ 
خودرو را سوزاند.

به گزارش مرکز اطاع رسانی ســتاد فرماندهی انتظامی شرق استان 
تهــران، ســردار کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی شــرق اســتان تهران 
گفت: با اعام مرکز فوریت های پلیســی 110 مبنی بر وقوع آتش ســوزی 
در پارکینــگ عمومی شهرســتان پردیس، بافاصله مأمــوران انتظامی 
و آتش نشــانی به محل اعزام شــدند؛در بررســی به عمل آمــده از محل 
حادثه مشــخص شــد که پارکینگ عمومی پردیس بــه  دلایلی نامعلوم 
دچــار حریق شــده و  2۴ خودروی ســواری و وانت بار دچار آتش ســوزی 

شده و خساراتی به آنها وارد شده است.

انفجار پاوربانک خودرو را سوزاند
گــروه حــوادث / یــک دســتگاه پــاور بانــک کــه داخل خــودرو زیــر تابش 

مستقیم نور خورشید قرار داشت منفجر شد و خودرو آتش گرفت.
محمــد مهــدی ســلیمان رضــوی مســئول روابــط عمومــی ســازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور به ایسنا گفت: این حادثه 
ظهر روز جمعه رخ داد و بررســی کارشناســان نشان می دهد پس از آنکه 
این خودرو در معرض تابش مستقیم خورشید قرار گرفته بود یک دستگاه 
پــاور بانک که داخل خودرو بود بر اثر گرما و داغ شــدن منفجر شــد،البته 
مالک خودرو با اقدام بموقع و با اســتفاده از یک دســتگاه خاموش کننده 

دستی  آتش را مهار کرده و مانع  خسارت جدی شده است.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه خــودرو در محــل، پــارک بــوده و 
سرنشــینی داخل خودرو حضور نداشــته این حادثه هیچ گونه خســارت 
جانی در پی نداشــت و فقط در اثر آن، شیشــه جلو خودرو شکســت و به 

داشبورد، روکش  فرمان و همچنین سقف خودرو خساراتی وارد شد.

گــروه حوادث/ مرد جوان که در جریان 
یک درگیــری خانوادگی همســر ســوم 
خــود را به قتل رســانده بود پــس از 11 
ســال با تــاش واحــد صلح و ســازش 
رضایــت  تهــران  جنایــی  دادســرای 
از  و  کــرد  جلــب  را  مقتــول  خانــواده 

مجازات مرگ رهایی یافت.
حــوادث   خبرنــگار  به گــزارش 
»ایران«، شامگاه یازدهم دی سال 88 
گــزارش قتــل زن جوانــی در خانه اش 
به پلیــس آگاهــی شهرســتان نظرآباد 
بــا حضــور تیــم  شــهریار اعــام شــد. 
جنایــی در محــل حادثه آنها با جســد 
زن 32 ساله در حمام مواجه شدند که 
با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده 

بود.
همســر کبری کــه در صحنه جنایت 
حضــور داشــت در همــان تحقیقــات 
اولیه به قتل همســر خــود اعتراف کرد 
و گفت: کبری همســر ســومم بــود. آن 
روز برای دیدن دخترم به خانه همسر 

دومم رفته بودم حدود ساعت 7 شب 
بــود که به خانه برگشــتم اما بــا دعوا و 
بــد اخاقی های کبری مواجه شــدم. او 
شــروع به اعتراض کرد و وقتی فهمید 
بــه دیــدن دختــرم رفتــه بــودم داد و 
فریــاد راه انداخــت و گفت اگــر بعد از 
این خواستی او را ببینی باید مرا طاق 

بدهی.
 دعــوا بالا گرفت و من ســعی کردم 
او را آرام کنــم امــا بی فایــده بود، حتی 
با مشــت محکــم به پهلوی مــن زد. از 
دســتش خیلــی عصبانی شــده بودم، 
چاقویــی از آشــپزخانه برداشــتم و بــه 
جــان او افتــادم. بــه خــودم کــه آمدم 
متوجــه شــدم کــه کبــری را کشــته ام. 
داخــل حیــاط نشســته بــودم کــه زنگ 
خانه بــه صدا درآمــد. خواهــرم که در 
شهرســتان زندگی می کرد به دیدن ما 
آمــده بود از ماجرا که با خبر شــد به او 
گفتــم پشــیمانم و بعــد هم بــا پلیس 

تماس گرفتم.

ë بازسازی صحنه قتل
بــا اعتــراف متهــم بــه جنایــت؛ او 
بــه بازســازی صحنــه قتــل همســرش 
پرداخــت و پرونــده برای رســیدگی به 
شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران 

ارجاع شد. 
متهــم پــای میز محاکمــه، خواهان 
بخشــش اولیای دم شــد. امــا خانواده 
کبــری قصــاص خواســتند و باتوجه به 
شــواهد  و  مــدارک  آنهــا،  درخواســت 
موجــود در پرونــده، اعتــراف متهم به 
قتل و بازسازی صحنه جنایت، قضات 
دادگاه او را به قصاص محکوم کردند.

ë پرداخت تفاضل دیه
 15 شــعبه  ســوی  از  حکــم  ایــن 
دیوانعالــی تأییــد شــد امــا باتوجــه به 
اینکه مقتول زن بود خانواده اش برای 
اجــرای حکم قصاص دامادشــان باید 
تفاضل دیه پرداخت می کردند. بدین 
درخواســت  کبــری  خانــواده  ترتیــب 
مهریــه مقتــول را کــه 50 ســکه طــا و 

بــود  پــول  تومــان  حــدود 17 میلیــون 
را کــرده و بــا ایــن کار مهریــه بــه ازای 

تفاضل دیه پرداخت شد.
بــا پرداخــت تفاضــل دیــه، خانواده 
مقتــول چندین بــار درخواســت اجرای 
حکــم قصاص کرده اما هــر بار با تاش 
واحــد صلــح و ســازش دادســرای امــور 

جنایی پایتخت، مرد همسرکش موفق 
به دریافت مهلت می شد تا اینکه مدتی 
قبل متهم، برای اجرای حکم در زندان 
رجایی شــهر پای چوبه دار رفت. اما بار 
دیگــر واحــد صلح وســازش دادســرای 
امور جنایی تهران به سرپرســتی محمد 
شهریاری رئیس دادســرای امور جنایی 

پایتخــت وارد عمــل شــده و درنهایــت 
رضایــت  دم  اولیــای  از  شــدند  موفــق 
بگیرنــد. بــا رضایــت خانــواده مقتــول 
پس از 11 ســال، متهم از مجازات مرگ 
دادگاه  در  زودی  بــه  و  یافــت  رهایــی 
کیفــری پایتخت از جنبــه عمومی جرم 

پای میز محاکمه خواهد رفت.

کشــف  بــا  همزمــان  حــوادث/  گــروه 
جســد ســوخته یــک زن کنــار بزرگراه 
باقری در شرق تهران تحقیقات برای 

رازگشایی از این جنایت آغاز شد.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه  
صبــح   10:10 ســاعت  »ایــران«، 
پنجشنبه گذشته مرد جوانی با پلیس 
جســدی  کشــف  از  و  گرفــت  تمــاس 
در انتهــای بزرگــراه باقــری خبــر داد. 
بــا اعــام ایــن خبــر بازپرس کشــیک 
قتل پایتخــت و کارآگاهان اداره دهم 

پلیــس آگاهی پایتخت و تیم بررســی 
حادثــه  محــل  راهــی  جــرم  صحنــه 

شدند.
نخســتین بررسی ها نشــان می داد 
که محل کشف جسد، پاتوق معتادان 
خیابانی بوده اســت. مردی که جســد 
را پیدا کرده بود بــه مأموران کانتری 
136 تهرانپارس گفت: با خودروام در 
بزرگــراه می رفتم کــه بنزین خودروام 
تمام شــد می خواســتم از خودروهای 
ظــرف  امــا  بگیــرم  بنزیــن  عبــوری 

نداشــتم بــه همیــن خاطــر به دنبــال 
پیــدا کــردن ظرف به ســمت حاشــیه 
بزرگــراه رفتم و در جســت و جو بودم 
که ناگهان با جسد ســوخته ای مواجه 

شدم.
در ادامه بررســی ها مشــخص شد 
کــه جســد متعلق بــه زنی حــدود 30 
تــا 35 ســاله اســت و از زمــان مــرگ 
زن  می گــذرد.  ســاعت   48 از  بیــش 
جوان لباس های بیرون به تن داشت 
و از آنجایــی که دو گردنبند و انگشــتر 

طــای او ســرقت نشــده بــود فرضیه 
جنایت به خاطر سرقت رنگ باخت.

در تحقیقــات میدانــی چنــد پوکــه 
فشنگ و تکه ای از اسلحه کلت کمری 
شکســته پیــدا شــد. واحــدی بازپرس 
شعبه یازدهم دادســرای امور جنایی 
بــه  جســد  انتقــال  دســتور  پایتخــت 
شــدن  مشــخص  و  قانونــی  پزشــکی 
علــت مــرگ را صادر کــرد. همچنین 
فشــنگ ها و تکــه شکســته اســلحه به 
آزمایشگاه فیزیک جنایی منتقل شد.

معمای جسد سوخته کنار بزرگراه

گروه حوادث/ پســر معتاد که در جریان ســرقت از 
خانه پدربزرگش همســر وی را به قتل رســانده بود 
7 روز پس از بســتری شــدن در بیمارســتان تسلیم 

مرگ شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی 
به این پرونده از ســاعت 4:30 عصر پنجشــنبه 22 
خــرداد و با گــزارش مــرگ زن میانســالی در طبقه 
دوم ساختمان محل زندگی اش در خیابان خزانه 
آغاز شــد. به دنبال اعلام این خبر بازپرس کشیک 
قتــل پایتخت و تیــم بررســی صحنه جــرم راهی 
محل حادثه شــدند. با ورود به محل آنها با جســد 
زن میانســال و بــدن نیمه جان همســرش مواجه 
شــدند. به دســتور بازپرس شــعبه ســوم دادسرای 
امور جنایی پایتخت مرد میانسال برای درمان به 

بیمارستان منتقل شد.
از آنجــا که خانــه بهم ریختــه و گوشــواره های 

زن میانســال نیــز بــه ســرقت رفتــه بــود، فرضیه 
قتــل با انگیزه ســرقت قــوت گرفت. ســالم بودن 
درهای ورودی حکایت از حضور یک آشــنا در این 
جنایت داشــت. متخصصان پزشــکی قانونی در 
صحنه علــت اولیه مرگ را ضربات متعدد به ســر 

اعلام کردند.
مرد میانســال به مأموران گفت: نــوه ام عامل 
این جنایت بود. او معتاد اســت و برای سرقت به 
خانه ما آمد اما همسرم را کشت و مرا هم کتک زد.

وی ادامــه داد: مدتی قبل همســرم فــوت کرد و 
من بــا زن دیگــری ازدواج کــردم. نــوه ام به خاطر 
اعتیــاد، از ســوی خانــواده اش طرد شــده اســت. 
روز حادثــه نــوه ام به دیدنــم آمد و ناگهان شــروع 
بــه کتــک زدن مــن و همســرم کــرد. نمی دانم چه 
می خواســت امــا تمــام خانــه را به هــم ریخت و 

آنقدر سر همسرم را به دیوار کوبید که او کشته شد.

فــراری،  متهــم  هویــت  آمــدن  به دســت  بــا 
تحقیقــات بــرای دســتگیری او به دســتور بازپرس 
ساســان غلامــی ادامــه یافت و یک ســاعت پس 
از این جنایت، پســر 35 ســاله دستگیر شــد. اما از 
آنجایــی کــه او از نظــر روحی و جســمی وضعیت 
مســاعدی نداشــت به دســتور بازپرس جنایی به 

بیمارستان منتقل شد.
در حالــی کــه پســر جــوان تحــت مــداوا قــرار 
گرفته بود، امــا ناگهان حالش وخیم تر و شــامگاه 
پنجشنبه 29 خرداد تســلیم مرگ شد. با مرگ پسر 
جــوان، انگیزه اصلی او برای ایــن جنایت مخفی 
ماند. بررســی های اولیه حکایت از آن دارد که نوه 
جنایتــکار بر اثر مصرف زیاد مواد مخدر فوت کرده 
با ایــن حال بازپرس شــعبه ســوم دادســرای امور 
جنایی پایتخت دســتور انتقال جســد به پزشــکی 
قانونی و بررسی علت اصلی مرگ او را صادر کرد.

قاتل مادربزرگ در بیمارستان جان باخت
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 مردی با چشمان حادثه ساز - قسمت دوازدهم

قتل مرد باران ساز
صبــح، باران تند و بی امــان می بارید و باغ ها 
و کشــتزارهای تشــنه را ســیراب کــرد. ابرهای 
سیاهی بر ســینه آسمان با غرش و رعد وبرق 
گاه  بــه   گاه   طوفــان  و  می پیچیدنــد  درهــم 

رگباری را به سینه در و دیوار می کوباند.
میدان مقابل تکیه؛ بچه ها لخت با تنبانی 
برپــا از شــوق ســیاب کف آلــودی در پــی هــم می دویدند، بر ســر و روی 
هــم آب می پاشــیدند و نــام کاظم آقای باران ســاز را فریــاد می زدند. اما 
ریش ســفیدهای آبادی در ایوان تکیه یله بــه دیوار داده بودند، از غم گم 
شدن کاظم آقا با نگاهی افسرده کودکان وسط میدان را تماشا می کردند 
و خامــوش بودند. پایین ایوان، مادیانی که مرد باران ســاز با شــنل ســرخ 
مخصــوص شــمر و کاه بوقــی اش هفته ها در کــوی و بــرزن مرادآباد به 
طلب باران گردانده بود حالا خمیده پایین ایوان غمزده به نظر می آمد.

کدخــدا و ریش ســفیدهای دیگــر نگــران مــرد بدشــگون بودنــد که از 
روز قبل تا شــروع بارش مرد باران ســاز نام گرفته بود. پیام رســانی را به 
خانه اش فرســتادند تا ببینند که دیشــب به خانه اش نرفته و کســی هم 
در آبادی او را ندیده است. بچه ها را به گشت و پرس وجو فرستادند اما 
هیچ کس خبر و نشانی از او نیاورد و خبر حادثه گم شدن کاظم  باران ساز 
همه جا پیچید در حالی که هرکس درباره سرنوشــت اش داســتانی نقل 
می کرد. عصر آن روز معلم دبســتان آبادی پس از تعطیلی مدرســه به 
دیدن سرپرست درمانگاه رفت تا برای روشن شدن سرنوشت آقا کاظم 

باران ساز از این دانشجو کمک بخواهد.
ســهراب در اتــاق خــواب و اســتراحتش ســرگرم مطالعه یــک کتاب 
دانشــگاهی اش بود که از پشــت شیشــه خیس پنجره نگاهــش به خانم 
معلــم در خیابــان افتاد کــه از پله های درمانگاه بالا می آمد. ســهراب با 
دلهــره ای شــورانگیز اتــاق بهم ریختــه اش را مرتــب کــرد، مقابــل آیینه 

دستی به موهای پریشانش کشید و زیر لب گفت:
- اوه... بانوی زیبای این آبادی داره میاد به دیدنم. باور کنم؟ خواب 

که نمی بینم؟
صدای پای خانم معلم را از راهرو شــنید، دختری که رؤیای شــیرین 
شــبانه اش بــود... خــم شــد. بــا شــتاب ملحفــه را روی تختخــواب بهم 

ریخته اش کشید. دوید تا در را به رویش باز کند.
به  فکر افتاد! چی شده به دیدنم آمده؟

 با دیدن خانم معلم دست و پایش را گم کرده بود، با نگرانی پرسید:
سام! چی شده بانو؟ حادثه ای پیش آمده؟

 با لحنی عذرخواهانه ادامه داد:
آه... ببخشید من را، بفرمایید تو.

ادامه دارد

محمد بلوری
روزنامه نگار

رهایی مرد همسرکش از مجازات مرگ


